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  فارض هنجارگريزي معنايي در شعر مولوي و ابن
 2منصوره طالبيان ،1دكتر روح االله صيادي نژاد

  
  چكيده

هنر شاعران در اين است كه با استفاده از شگرد هنجارگريزي كه از جمله 
است به كلمات جان بخشيده و علاوه بر ايجاد زيبايي در  "رستاخيز واژگان"وجوه 

ماهيت فرامنطقي، عقلي و عرفي معاني . شوند كلام خود باعث لذت ادبي مخاطب 
و حقايق عرفاني از يك سو و محدوديت حوزه كارآيي زبان از سوي ديگر باعث 

يخته فارض و مولوي از زبان و بياني هنجارگر ابن چون همشده است كه عارفاني 
تحليلي به نقد و  -در اين جستار با استفاده از روش توصيفي. استفاده نمايند

. ايم پرداخته "ابن فارض"و  "مولوي"بررسي هنجارگريزي معنايي در سروده هاي 
ترين دليل وجود  يابيم كه بنيادي هاي اين دو شاعر درمي با واكاوي در سروده

هنجارگريزي در . رفاني استناپذيري تجربة ع هنجارگريزي، ويژگي بيان
با  "فارض ابن" تر از هاي مولوي بيشتر است، چرا كه وي بسيار آگاهانه سروده

تشبيهات حسي به حسي . كوشد زباني تازه بيافريند تناقض بازي در سطح زبان مي
هاي او با توجه به مشرب عرفاني و معنويش بسامد معناداري را به خود  در سروده

هاي  فارض يك واژه را با علاقه خلاف ابن هرچند مولوي بر .اختصاص داده است
نمايد، گيرد و اقتصاد زباني زيبايي عرضه مي گوناگون در معاني مختلف بكار مي
هاي مكنيه در آميزي انتزاعي و استعارهليكن هنجارگريزي ناشي از حس

  . فارض زيباتر است هاي ابن سروده
  

شناسي،  فارض، عرفان، زبان مولوي، ابنهنجارگريزي معنايي، : ها كليدواژه
  . ادبيات تطبيقي
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  مقدمه

از  شناسي و بر مبناي زبان "رستاخيز واژگان"هنجارگريزي يكي از وجوه 
هاي نقد ادبي جديد است كه در چارچوب مكتب فرماليسم روسي در سال  نظريه

 .V( "ويكتور شكلوفسكي"نخستين گام را در اين زمينه . مطرح شد. م1917

Shklovsky(  اين نظريه ارتباط . برداشت "هنر به مثابه شگرد"با انتشار مقاله
در حقيقت . هاي ادبي به كار رفته در آن دارد تنگاتنگي با علم بلاغت و آرايه

در  آن شاعر ةشود كه بر پاي اي از نگارش اطلاق مي هنجارگريزي به شيوه
خود را  ةمرزهاي نظام رايج تصورها و ذهنيات خواننده يا شنوند هاي خويش سروده

خيز موجب  شكند؛ به اين معنا كه با آفرينش تصويري، پيچيده و انديشه در هم مي
 "العدول"و  "الإنزياح"به اين تكنيك زباني در ادب عربي «. گردد حيرت مخاطب مي

در ادبيات غرب از اين شيوه با تعابيري «و ). 48: 2002محمد ويس،(» شود گفته مي
  )56: 2005محمد ويس،(» .كنند ياد مي "Ecart"يا  "Deviation"چون 

اگرچه خاستگاه نخستينِ مباني و نظريه ادبي هنجارگريزي در عصر حاضر است، 
اين امر . شوديافت مي هايي از اين نظريه ادب عربي و فارسي ريشه ةاما در پيشين

ها نيز چندان با اين مفاهيم بيگانه نبوده  آن است كه منتقدان و اديبان اين ملت گر بيان
اين  ةاز جمل. اند هايشان ردپايي از اين نظريه را به جاي گذاشته و در آثار و نوشته

شان به عوالم نفساني، هيجانات،  به سبب تعلقفارض و مولوي هستند كه  اديبان ابن
هاي زبان عادي در تبيين معاني و  محدوديتز از و گري عواطف و احوال روحاني

الفاظ و واژگان از  مفاهيم متعلق به ضمير ناخودآگاه و عوالم معنوي و غيبي
ِ  ِ بيان اند و از اين طريق ظرفيت و قابليت معنايي استفاده كرده ةهنجارگريخته در حوز

ارد كه هر يك در هاي گوناگوني د صورخيال شكل. اند بخشيده ِ عادي را توسعه  زبان
وصف، نقش مهم و مؤثري  هاي روحاني و غيرقابل محسوس و ملموس كردن تجربه

ي دارند و غير قابل رؤيت فارض و مولوي اكثراً جنبه روحان كشفيات ابن. كنند ايفا مي
بنابراين انعكاس اين تجربيات شخصي براي افراد عادي، با زبان معمولي . باشند مي
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ها دست به دامن  شاعر براي محسوس و ملموس كردن آن ناممكن است و اين دو
  . شوند صورخيال مي

  
  هاي پژوهش ها و سؤال فرضيه

هدف هنجارگريزي پيچيده و مشكل كردن شعر در جهت نفي معنا نيست، بلكه . 1
  . تر از امكانات معنايي واژگان است براي درك كامل

آميختگي عرفان با ادب و تحول تكاملي ادبيات از سادگي به ژرفايي را . 2
ترين عامل گسترش هنجار هنجارگريزي در ادب عربي و فارسي  توان مهم مي

  . برشمرد
از نوع  "مولوي"و  "فارض ابن"ترين هنجارگريزي بياني در ديوان  برجسته. 3

  . باشد تشبيه و آن هم تشبيه بليغ مي
هايشان ناآگاهانه سود  دو شاعر از پديده هنجارگريزي در سرودهآيا اين . 4
  اند؟ جسته
هاي اين دو شاعر از چه نوعي  ترين هنجارگريزي معنايي در سروده بيش. 5

  حاصل شده است؟ 
هاي  فارض بسامد بيشتري دارد يا سروده هاي ابن هنجارگريزي در سروده. 6

  مولوي؟
  

  و روش تحقيق  پيشينه
ها و مقالات گوناگوني نوشته شده است؛ در ادب  در زمينه هنجارگريزي كتاب

كه هنجارگريزي را به صورت مبسوط در دو  "احمد محمد ويس"عربي علاوه بر 
الإنزياح في التراث النقدي و "، "الإنزياح من منظور الدراسات الأسلوبية"كتاب 
الإنزياح في الشعر "كتاب  "يسليم سعدان" مورد بررسي قرارداده است، 1 "البلاغي

را به رشته تحرير درآورده  2010 در سال 2 "القاهر نموذجا الصوفي، رائية الأمير عبد
كه از جمله  خورد؛ هايي به چشم مي ادب فارسي مقالات و پژوهش ةدرحوز .است 
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 به نگارش 3 "هنجارگريزي در شعر سهراب سپهري" توان به مقالاتي نظير ها مي آن
 "شكني هنجارگريزي در يكي از غزليات مولانا  هاي سنت جلوه"و "سجوديفرزان "

  . اشاره داشت "يحيي طالبيان" به قلم 4
 ي بررسي تطبيقي كه تاكنون تحقيق جامع و مستقلي در زمينه جا آناز 

هنجارگريزي معنايي در اشعار عرفاني صورت نگرفته، در جستار پيش روي قصد 
هاي دو شاعر تازي و  هنجارگريزي معنايي در سرودهآن داريم به نقد و بررسي 

  .بپردازيم فارض و مولوي پارسي، ابن
لازم به ذكر است نگارندگان به علت حجم زياد ديوان مولوي تنها به بررسي  

. شود تحليلي انجام مي –اين پژوهش به روش توصيفي . اند يكصد سروده اكتفا كرده 
سپس انواع گيرد،  عرفاني مورد بررسي قرار ميابتدا هنجارگريزي در زبان ادبي و 
 فارض و مولوي مورد نقد و بررسي قرار هاي ابن هنجارگريزي معنايي را در سروده

دهيم و پس از تحليل ابيات وجوه شباهت و تفاوت كلي سروده هاي اين دو  مي
  . نماييم شاعر را بيان مي

  
  اهداف تحقيق

  : اهدافي كه در اين پژوهش مطمح نظر نگارندگان است به قرار ذيل است
براي خوانندگان متون عرفاني تبيين نماييم كه فرآيند هنجارگريزي در . 1
هاي شاعران عارف مسلك گاه حاصل حالات دروني و ضمير ناخودآگاه  سروده

تشبيهات و .2. كنند عقل، الفاظ خود را از خط معيار دور مي ةآنان است و گاه با ديد
گر قوه خيال شاعر و ميزان تأثيرگذاري  هاي هنجارگريخته تا چه ميزان بيان استعاره

پژوهان و خوانندگان متون عرفاني با  آشنا كردن دانش. 3او در خواننده است؟ 
تعميق مطالعات ادبي و . 4. ها شگردهاي ادبي در متون عرفاني براي فهم بيشتر آن

  . عرفاني
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  بررسي بحث و
  هنجارگريزي در زبان ادبي و عرفاني) الف

هنجارگريزي به معناي شكستن هنجار منطقي زبان با نگرش هنرمندانه است كه 
ابوالعدوس، ( يابند ميشناختي و ادبي سخن مجال نمود  به موجب آن عناصر زيبا

شكست "از هنجارگريزي با عنوان  )Jacobson( "ياكوبسن"از اين رو . )175: 2007
اين انحراف از كاربرد ). 19: 2011، جداونه، 144: 2005محمدويس، (نمايد  ياد مي "انتظار

شود و  اي براي شناخت سبك ادبي شمرده مي متعارف يك اتفاق زباني و واسطه
قدر مسلم از اين روست كه . بسا بتوان هنجارگريزي را همان سبك ادبي ناميد چه

 "گريز از يك قانون مشخص"سبك را با عنوان  ةجوهر« )Valery( "واليري"
سبك را امري  )Jon cohen( "جان كوهن"و  )208: 1996فضل، ( »نمايد ارزيابي مي

اين گريز از  ).15: 1986. كوهن( داند كه با معيار عام هيچ سنخيتي ندارد غيرعادي مي
زبان نيز كمك هنجار، اگر عالمانه اتفاق افتد گذشته از شكوفايي، بالندگي به غناي 

شناسي شكستن ساختار سطحي الفاظ را در دستور كار  اين تكنيك زبان. كند مي
شاعر با ). 148: 2007ابوالعدوس، (ها  خود دارد نه ساختار عميق و ژرفي واژه

دهد  بكارگيري اين شگرد زباني، معنا را در پوششي از پيچيدگي و غموض قرار مي
. ذهني وي، به تأمل و دقت نظر احتياج داشته باشدتا خواننده براي رسيدن به مفهوم 

جا بايسته است اين است كه پيچيدگي ناشي از تعقيد لفظي  اي كه ذكر آن در اين نكته
متفاوت از پيچيدگي حاصل از هنجارگريزي است، زيرا در تعقيد لفظي كلمات در 

أمل زياد هم گيرند كه گاه با ت گونه در كنار يكديگر قرار مي محور همنشيني مشوش
در هنجارگريزي  كه آنحال . گردد شود، بلكه بر ابهام افزوده مي معنا آشكار نمي

نمايد كه اگر چه به تفكر در فهم  ها ايجاد مي اي از روابط جديد بين دال شاعر شبكه
  )194: 2011جداونه،( .آن نياز است، اما با لذت ادبي همراه است

شود؛ به اين معنا كه  هنجارگريزي امري نسبي است كه به عرف ادبيات مربوط مي
در نزد ادباء به يك سطح نيست، بلكه با اختلاف موضوع، زمان و مكان متفاوت 

گونه كه درك مخاطبان نيز در فهم درجات و ميزان آن با هم يكسان  است همان
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ِ  كن است يك خواننده در زمانمم«: گويد باره مي در اين "شكري عياد". باشد نمي
رو شود كه آن را خارج از عرف و معيار سخن بداند  خواندن متني با يك تعبير روبه

ي ديگر به خلاف اين نظر اذعان داشته باشد، وجود فاصله زماني كه خواننده در حالي
 ساز آن است؛ بنابراين مخاطب بايد بين عصر نويسنده و خواننده يكي از عوامل زمينه

با زبان آن متن، آشنايي و اشراف كامل داشته باشد تا بتواند موارد خلاف معيار را 
 )188-190: 2007ابو العدوس،(» .تشخيص دهد

روشن و آشكار است كه زبان عرفان، زبان روشن و منطقي نيست كه مفاهيم در 
و آن واضح و متمايز باشد، بلكه حاوي مطالبي است كه بايد به گوش اهل آن برسد 

. تواند حقيقت آن را درك كند لزوماً هر كسي توانايي زباني داشته باشد نمي
كند  گيرد و تلاش مي جاست كه هنجارگريزي رسالت پيام رساني را بر عهده مي اين

هاي متافيزيك و مفاهيم انتزاعي را به مفاهيمي ملموس و دست يافتني تبديل  تجربه
ت فرامنطقي، عقلي و عرفي معاني و حقايق ماهيدر حقيقت . )13: 2001الخطيب،(كند 

عرفاني از يك سو و محدوديت حوزه كارآيي زبان از سوي ديگر باعث شده است 
در  آنان. كه شاعران و عارفان از زبان و بيان و تعابيري هنجارگريخته استفاده نمايند

قت را زدن غبار عادت، حقي اند تا با پس دو سطح زبان و معنا شگردهايي اتخاذ كرده
هاي  ترين تجربه كوشد تا پيچيده عارف مي. بنمايانند و تباين اين دو را متجلي سازند

در بلاغت صوفي محور «: به قول شفيعي كدكني. روحي را با ابزار زبان بيان كند
هاي زباني است چه در دايره اصوات و موسيقي  شناسي شكستن عرف و عادت جمال

  )45: 1380دكني،ك شفيعي(» .و چه در دايره معاني
ها پيش از  قرن. بنيادين عرفاني است ةهنجارگريزي، يك انديش ةاساساً انديش 
اي ادبي مطرح سازد،  اين انديشه را به عنوان نظريه "ويكتور شكلوفسكي" كه آن
ها، كه از  زدگي انسان، نه از نديدن پديده ورزيد كه شگفت تأكيد مي "عين القضات"

در جبلت آدمي مركب است كه هر كاري را كه وجهش «: هاست چون ندانستن آن
تجارب عرفاني، هنگام بيان و . )5-4، 1ج : 1360عين القضات،( »نداند، عجبش آيد
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هنجارمند زبان را دگرگون آفرينند كه روابط ميان اجزاء و ساختار  تعبير، زباني مي
هاي  سبب پيدايش بيان و تصاوير هنجارگريخته در سروده چه آندر حقيقت . كنند مي

  . دروني وي ةشاعر عارف است يا آتش سوزند ةشود يا خيال پيچيد عارفان مي
ي است كه يمعنا هنجارگريزي، فراهنجارين صورت يترمهم اشعار عارفانهدر 

در حقيقت رموز، تمثيلات، . شود استعاري و گاه رمزي ميمنجر به زباني مجازي، 
ها ياد شده، اما  كنايات و استعارات عرفاني هر چند به عنوان اصطلاحات از آن

عرفان عملي است  ةها بيشتر در حوز كاربردي ثابت و يكسان ندارند و مفاهيم آن
شاعر در . معناستاصولاً در شعر عرفاني، زبان ابزار انتقال . )184: تا خفاجي، بي(

گذارد، عاطفه  خود شدن پا مي از خود بي ةكه در حالات عرفاني خود به مرحل زماني
شود، در  يابد و زبان شعر از زبان عادي و هنجار بيشتر دور مي بر معنا غلبه مي
در نتيجه هرچه بيشتر . شود هنجاري بيشتر هنرمندانه و پويا مي اينجاست كه فرا
) آميزي، پارادوكس استعاره، تشبيه، مجاز، كنايه، حس: (شناختي مانندعناصر زيبايي

و به  شدهحاصل  عرفانيتري در گفتمان  ي گستردهيهاي معنا افق در شعر پويا شود،
  )87: 1366ديچز، (. شود تر مي ياب ، معنا ديرتبع

  
  انواع هنجارگريزي معنايي) ب
  مجاز) 1. ب

اين باور است كه هنجارگريزي در گر معاصر عرب، محمد ويس، بر  پژوهش
موجود بين  ةگيرد، چرا كه علاق مجاز مرسل به صورت مختصر و آسان صورت مي

دو طرف طبيعي و مستقيم است و شاعر به تلاش زيادي براي ابداع آن و مخاطب 
 ةدر متون منظوم عرفاني اين مجاز دامن. )124- 125: 2002(براي كشف آن نياز ندارد 

ابهام مجاز مرسل در كلام  ةدرجچرا كه كمتري را به خود اختصاص داده است، 
اي كه شاعر ميان معني حقيقي و مجازي  هاي تازه ادبي، به دليل پيوندها و علاقه

هاي مجازي زبان كمتر و كاربرد آن در شعر اندك  كند، نسبت به ساير مقوله ايجاد مي
ه سهولت، معناي ثانوي مجاز مرسل را هاي كلامي ب وبافت سخن و قرينهر. است
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  . سازد  تعيين و تثبيت و مسير حركت ذهن را معين مي
حجم بسيار . فارض است بسامد كلي مجاز مرسل در اشعار مولوي بيش از ابن

هاي او گواه  در سروده) محليه، جزئيه، سببيه، آليه و عموم( ةاندك مجاز در پنج علاق
ترين نوع مجاز، استعاره يا مجاز به  ترين و ادبي درحقيقت هنري. بر اين ادعا است

به طور كلي مجاز به علايق غير از شباهت تأثير چنداني بر . علاقه شباهت است
ل هر دو شاعر تنها در انگيزي كلام شاعرانه ندارد؛ به همين دلي تصاوير و خيال

اند، ليكن مولوي  مواردي محدود به اقتضاي كلام، مجاز مرسل را به كارگرفته
كه بدين صورت . گيرد زدايي را در پيش مي فارض در مجاز راه آشنايي برخلاف ابن
اي  وي در نمونه. كند هاي گوناگون در معاني مختلفي بيان مي را با علاقه  يك واژه

  : گويد مي
 ها تا روضه گـردد گورهـا   بزه گردد شورهتا س«

  

  
 »ها تـا پختـه گـردد نـان مـا      انگور گردد غوره  

  

 )61: 1354مولوي،(
داند و اين در  مي "خمير"ماكان به معناي  ةرا به علاق "نان"مولانا در اين بيت 

جزئيه در معناي تعلقات دنيايي  ةرا مجاز به علاق "نان"صورتي است كه در بيت زير 
  . آورده است

 اي جان جان جان جان ما نامديم از بهـر نـان  «
  

  
 »برجه، گدا رويي مكن در بزم سلطان ساقيا ساقيا  

  

 )52: همان(
  استعاره) 2. ب

. كند جا اخذ مي خاستگاه استعاره جايي است كه شاعر مستعارمنه خود را از آن
تخيل شاعر را نشان  ةمحاكاتي و گستر ةاستعاره است، حوزاين خاستگاه كه مرجع 

و . هاي مستقيم، غير مستقيم، تحقيقي و تقليدي اشاره دارد دهد كه به قلمرو تجربه مي
فارض با وجود محدود  سيري در اشعار ابن. دهد نو يا كهنه بودن تصاوير را نشان مي

ابيات آنان از اين نظر غني دهد كه  شمار مولوي نشان مي بودن ابيات و غزليات بي
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هايي از طبيعت، جامعه و زندگي اجتماعي و امور معقول و مجرد را به  است و بخش
و چگونگي تأثيرپذيري آنان را از هستي بيرون و روند . گذارد نمايش مي

خيال  استعاره مانند ديگر صور. سازد اين تأثرات را آشكار مي ةتصويرسازي بر پاي
شود، ولي بين  فارض و مولوي ديده مي ران پيش از ابنهرچند در كلام شاع

در حقيقت . هاي اين دو شاعر با شاعران ديگر تفاوت آشكاري وجود دارد استعاره
آفريني در سخن نيست، بلكه نياز به  هدف اين دو شاعر از كاربرد استعاره زيبايي

را داشته باشد؛ به ديگر عرفاني  ةهاي پيچيد ِ معاني و انديشه ِ بيان ابزاري است كه توان
هدف اين دو شاعر قابل درك گردانيدن امور معقول است؛ يعني مستعارله در بيان 

ها  هايشان اموري هستند كه با زبان عادي يا قابل بيان نيستند و يا بيان آن استعاره
جهت ذهن ناخودآگاهشان براي نمايش هر چه بهتر و  ينبد. بسيار مشكل است

  . آورد هاي مختلف استعاره روي مي شخصي، به شكل تر تجربيات هنري
فارض نسبت به مولوي بسيار  به طور كلي بسامد استعاره مصرحه در اشعار ابن

بند بيشتر به استعاره از نوع مكنيه گرايش دارد و كمتر در  اين شاعر خيال. كم است
رگرفته شود، ب مواردي هم كه يافت مي. خورد اشعارش استعاره مصرحه به چشم مي

در  وي. از سنت ادبي و البته در خدمت تصاوير مخيل و درهم تنيده اين شاعر است
  : گويد اي مي سروده

» ديثـــهنـــي بِحَغن و د أخُـَــيأســـع      شـَنِّف و لاه  5»وانثُر علي سـمعي حـ
 )185: 1910فارض، ابن(

مرا ياري كن و از محبوب با من سخن بگو و گوش مرا با زينت او ! يعني؛ برادرم
  . بياراي
آلات قابل  در معناي حقيقي خود به كار نرفته از آن روي كه زينت "حلي" ةواژ

 "حلي"بنابراين . خواهد كه آن زينت را به گوش او برساند ديدن هستند، اما شاعر مي
و  "غنني بحديثه" ةهاي محبوب اوست كه قرين استعاره مصرحه از خصائص و ويژگي

  . بر اين امر دلالت دارد "انثر علي سمعي"
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موضوعات هاي مولوي دريافتيم كه او  هاي مصرحه در سروده با بررسي استعاره
از دهد و مستعارله و مستعارمنه را  گوناگوني را در استعارات فراديد خود قرار مي

انسان و اوصاف او، اجرام آسماني، طبيعت، اشياء، مفاهيم : ميان امور متنوعي مانند
ساز گسترش  اهميت دادن او به امور محسوس زمينه. كند گزينش مي... انتزاعي و

كه اين امر نشان از تبحر، دقت و نازك هاي او شده است  در سروده 6استعاره تماثلي
  : گويد وي مي. او دارد يخيال

 »7در سوخت دانه را و تپيدن گرفت بـاز   مرغي كه تاكنون ز پي دانه مسـت بـود  «
 )472: همان(

كند كه تنها با دانه تعلقات مست  شاعر در اين بيت از خود به مرغ تعبير مي
سو نهاده به حركت و تپش در  شده، ليكن بعد از تجلي حق، ماديات را به يك  مي
فارض  هاي ابن در سرودهتماثلي  ةاستعار. گذارد          ميآيد و قدم در راه معرفت  مي

در عرفان عاشقانه او نسبت به و بسامد آن جايگاهي را به خود اختصاص نداده 
  : خوانيم چه در ديوان او مي چنان. عرفان زاهدانه بيشتر است

ي   « ي ظبَـي حمـ  »إخــاذا بظِبَـي اللـّواحظ إذ أخــاذَ     و بِجزعِ ذيَاك الحمـ
 )41: 1910فارض، ابن(

يعني؛ در گذرگاه آن قلمرو آهويي است كه هنگام خشم با نوك تير چشمانش از 
  . كند اي محافظت مي بركه

در لغت به معناي بركه است كه شاعر از اين معناي ظاهري عدول  "إخاذ" ةواژ
داند، ليكن با  مصرحه آن را استعاره از اشك چشم عاشق مي ةاستعار ةكرده و در ساي

هاي مولوي و  سروده ةويژگي برجست. شود تير چشمانش مانع جاري شدن اشك مي
استعارات هماهنگ با موضوع و متناسب با ديگر واژگان  ةفارض گزينش آگاهان ابن

انسجام  اين گزينش با خلق تناسب ميان موضوع و واژگان در ساختار زبان. است
  : گويد مولوي مي. آفريند مي
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 گويم كه او شير و من آهويم سخن با عشق مي«
  

  
 »چه آهويم كه شيران را نگهبانم بـه جـاي تـو     

  

 )811: 1354مولوي،(
داند، اما آهويي كه عشق را با فناي عرفاني  عشق را آهو و خود را صيد آن مي

از شير در مصراع دوم سالكان طريقت مراد . كند اسير خود كرده و بر آن نگهباني مي
و بر . و مردان راه حقيقت هستند كه مولوي به منزله پير و مرشد ايشان است

شير  ةواژ. خطورات قلبي و حضور قلب و مراتب معرفت و شهود ايشان نظارت دارد
هم متناسب با ديگر واژگان و هم با موضوع محوري متن هماهنگي دارد كه زيبايي 

استعاره  فارض و مولوي گاه چندين هاي ابن در سروده. كرده است خاصي را خلق
هم درون يك ساختار، تناسبات تصويري و پيوندهاي متناسب با هم و در كنار

چه جرجاني  چنان. آفرين هستند ساز و زيبايي كنند كه برجسته دروني خلق مي
شاعر چند استعاره برد اين است كه  از اموري كه ارزش استعاره را بالا مي«: گويد مي

را در كنار يكديگر بنشاند تا يك شكل استعاره را به ديگري پيوند دهد و معني 
بنابراين تناسبات و پيوندهايي كه شاعر از اجزاء . )72: تا بي( »تشبيه را كامل نمايد

سازد، هم در بيان ابعاد معنايي و عاطفي انديشه شاعر  تصويري، به هم پيوسته مي
هاي  تناسبات تصويري در سروده. شود ساز گسترش معنا مي هم زمينه كارآيي دارد و

جاري در متن است، عامل  ةگر معنا و عاطف فارض و مولوي علاوه بر اين كه بيان ابن
حفظ محور عمودي خيال در «انسجام لفظي و معنايي نيز گرديده است؛ زيرا در واقع 
ترين عوامل  في آن از مهمعاط ةشعر و هماهنگي تصويرهاي كل يك شعر با زمين

چه  چنان )269-270: 1374پورنامداريان، (» تشكل و ساختمان دروني شعر است
  : گويد فارض مي ابن
ــبابه   « ــدي بش ــرَّ الع ــد س ــدا و ق ــتاذا    فَغَ ــيبه مشــ ــاً و بشــ  »متقَمَصــ

 )44: 1910فارض، ابن(
ديدن جامه جواني او و يعني؛ صبحگاهان جامه پوشيد و به راه افتاد و دشمنان با 

 ةاستعار "مشتاذ"و  "متقَمص" ةدر اين بيت دو واژ. موهاي سپيدش شاد شدند ةعمام
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لباس جواني استعاره از نيرو و توان است و عمامه اسـتعاره از سـفيدي   . تبعيه هستند
بين تصاوير ارائـه شـده در ايـن    . فرا گرفته است موهايش است كه تمام موهايش را

بر زيبايي تصـوير   "شباب و شيب" ةشود كه تضاد بين دو واژ بيت هماهنگي ديده مي
  : سرايد چنين مولوي مي هم. افزوده است

 پرد اين مرغ ديگردرجنان عاشقان مي«
  

 »كشاند استخوان عاشقان سوي عنقا مي
  

 )728: 1354مولوي،(
با توجه به . مصرحه هستند ةهر سه استعار "عنقا"و  "عاشقان جنان"، "مرغ"

استعاره  "جنان عاشقان"، "روح عاشق"استعاره از  "مرغ"فضاي دروني شعر مولانا، 
كه تمام وسعت روحي مولانا . استعاره از وجود حق است "عنقا"و  "وصل ةمرتب"از 

: 1380جهان تيغ،  خليلي(يابد  آيد و عينيت مي با رقص اين كلمات به تصوير در مي
121( .  

استعاره از نوع مكنيه پر بسامدترين نوع استعاره در ميان اشعار هر دو شاعر 
ركن بر  -است كه مستعارمنه در آن عموماً انسان است و اسنادهايي كه به مستعارله 

قابل ذكر است كه . شود همگي مجازي است داده مي -جاي مانده تشبيه در استعاره
انگاري  سامد تشخيص در دو اثر يكسان است؛ يعني حركت به سمت انساندرصد ب

هاي زبان عرفاني  هر چيز و به كارگيري تشخيص از خصايص و برجستگي
بيني آن دو متأثر از  گويا ذهنيت و جهان. فارض و مولوي است هنرمنداني چون ابن

سوره اسراء، آيه (ولكَنْ لَا تَفقَْهونَ تَسبيِحهم  وإنِْ منْ شيَء إلَِّا يسبح بِحمدهاين كلام الهي
مند از نوعي شعور و  تمامي ذرات كاينات و اجزاي هستي را بهره است، چرا كه) 44

ها را داراي حيات، تكلم،  و از اين رهگذر آن. دانند معرفت نسبت به هستي مطلق مي
انگاري جزء ذات ادبيات  بخشي و انسان هرچند جان. كنند تحرك و پويايي تلقي مي

د، جان بگيرد، با شاعر تواند شخصيت پيدا كن است و در جهان تخيل هر چيز مي
حرف بزند، مخاطب او واقع شود احساس، عاطفه و قدرت درك داشته باشد، اما به 

هاي خاص در  هاي معنايي و نشانه رسد تمركز و انس ذهن و تخيل در حوزه نظر مي
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  ِ اين تمركز، نازك خيالي و خلق ارتباطات دقيق و ظريف. آثار عرفاني بيشتر است
در عرفان انسان به جاي غلبه و تسلط بر همه چيز و همه . راه داردمعنايي، را به هم

اين نكته كه بسامد . جان ارتباط برقرار كند خواهد با موجودات جاندار و بي كس مي
گر  هاي دو شاعر نمود يافته، بيان كل اين نوع استعاره بيش از انواع تشبيه در سروده
اده از اين صنعت، پويايي و تحرك قدرت حسي بسيار بالاي آنان است كه با استف

چشمگيري را در شعرشان پديد آورده و از اين رهگذر، مخاطب را با خيال خويش 
  : نظير. اند سو كرده  هم
ـم الأرض و تُبــدي خيَرَهـــا  « ــر    تبَتَسـ منهم ــاء ــحب بم الس تــاد  »إن ج

 )178: 1910فارض، ابن(
سازد اگر ابرها با آبي ريزان  زند و سرسبزي را آشكار مي يعني؛ زمين لبخند مي

  . بخشش نمايند
 چنــار فهــم كنــد انــدكي ز ســوز چمــن«

  

 »دو دست پهن برآرد خوش و دعـا بكنـد  
  

 )373: 1354مولوي،(
مفاهيم محسوسي هستند كه شاعر با استفاده از ) زمين، ابر، چنار(درحقيقت  
ها  ها را تشخص بخشيده و در واقع حالات و صفات گوناگوني را بدان بخشي آن جان

نكته قابل توجه در شعر هر دو شاعر، اين است كه مفاهيم . نسبت داده است
مخلوقات طبيعت هستند  شوند، عموماً از عناصر و محسوس كه تشخص بخشيده مي

فارض و مولوي  گاه ابن. گيرند آيند جان مي كه در جهان حس و طبيعت به چشم مي
در اين حالت است . دهند در تخيل يك گام فراتر نهاده و مفاهيم معقول را جان مي

  . كه نازك خيالي و باريك انديشي شاعر به اوج خود نزديك شده است
»  ــد م همــو ــإنَّ ال ــظ فَ ــباكه تَحفَّ  »و ما يبتَغـي غيَـرَ النفُـُوسِ الغوافـل       شُ

 )190: 1910فارض، ابن(
هاي انسان غافل  وهم و گمان تورش را گسترانده و تنها جان! يعني؛ مواظب باش

  . طلبد را مي
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 »من خواندفسون، فسون او دام دل شكار اي عشق كشيد درزمان گوش مرا به گوشه«
 )689: 1354مولوي،(

ها ضمن بالا بردن قدرت  تشخيصگونه  اينتوان گفت، كاربرد  در نهايت مي
در واقع همساني كامل ميان . بخشد انگيزي بيت، بعد ادبي بيشتري به كلام مي خيال

عناصر و مجردات با انسان و اين كه هر مفهومي در بيت، كاركردي انساني را متحمل 
 با. فارض و مولوي قرار گيرد هاي كلام ابن ترين ويژگي تواند يكي از مهم شود، مي مي

ي ديوان  بررسي ساختار تشخيص دريافتيم كه به دليل فضاي عرفاني حاكم بر پيكره
فارض و غزليات شمس، عناصري چون جان، خيال، دانش، دل، عقل، عشق،  ابن

كه همگي انتزاعي هستند، در مركز اين ابزار ... مرگ، گمان، يقين، اندوه و
ت كه عناصر طبيعت در اثر مولوي ناگفته پيداس. اند انگيزي شاعرانه قرار گرفته خيال

  . بخشي را به خود اختصاص داده است بسامد بسيار بالاي جان
  
  تشبيه) 3. ب

شان تشبيه را براي خلق تصاوير  فارض و مولوي در جهان گسترده ذهني ابن
اند، چراكه در حال سفر دائمي از جهان خارج به دنياي درون هستند و  تر ديده آسان

به وفور در   كند اشياء است كه از آن بيند و درك مي مي چه آنبيان وسيله آنان براي 
اند؛ از اين رو تمام انواع تشبيه  تشبيهات خود استفاده كرده و به تصويرسازي پرداخته

  . هاي آنان ديد توان در سروده را مي
توان  به مي ترين اركان آن يعني مشبه و مشبه براي ورود به بحث تشبيه از مهم

آغاز كرد كه الزاماً بايد ذكر شوند و قابل حذف نيستند وگرنه تشبيه ناقص خواهد 
توان بررسي و تحليل كرد، چرا كه  اين دو طرف تشبيه را از جهات مختلف مي. شد

ن استوار است، همان دو ركن مشبه و دو ركني كه در حقيقت بنياد تشبيه بر آ«
تواند  گيري شاعر از اين دو ركن مي نوع بهره. )56: 1366كدكني،  شفيعي(» به است مشبه

در تشبيه انتخاب . هاي فكري و هنري او باشد گر ديدگاه و زمينه تا حدودي بيان
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ردد گ شود؛ يعني مشبه پايه و اساسي مي سازي محسوب مي مشبه آغاز ورود به تشبيه
بنابراين انتخاب هر . بهي مشترك با اوصاف مشبه برود تا ذهن شاعر به دنبال مشبه

. كند نوع مشبهي از سوي شاعر، خواننده را به ذهن، ضمير و تفكر او هدايت مي
خشم، (فارض و مولوي از حالات دروني انسان و كيفيات روحي او مانند  ابن

اند؛ به ديگر بيان، انسان و  هره بردهب...) دوستي، عشق، آرزو، گمان، مكر، غم و
و به امورغيبي و گيرد  اوصاف او در مركز تفكر و تصويرسازي دو شاعر قرار مي

...) تقوا، سرشت، مشيت، تجلي، هدايت، رضايت، عرفان، شكر و(ناملموس نظير 
. تا رويكرد عرفاني خويش را به نمايش گذارند. اند اي نشان داده توجه ويژه

  : گويد اي مي ر نمونهفارض د ابن
ت    و نفَسي علي حجرِ التَجلـّي بِرشُـدها  «  »تَجلّت و في حجـرِ التَجلـّي تَربـ

 )120: 1910فارض، ابن(
ها رهيد و در آغوش  يابي و كمال خويش از زندان پيرايه يعني؛ و نفس من با راه

  . تجلي تربيت شد
استادانه در سلك نظم در آورده، فارض با تصويري زيبا، موضوع تجلي را  ابن

اي كه اين حالت روحاني را با محسوس كردن براي مخاطب قابل دسترس  گونه به
در اين بيت، تشبيه بليغ اضافي از نوع عقلي به حسي است شاعر تجلي را . سازد مي

  : گويد مولوي نيز مي. تربيت و كمال سالك است ةبه آغوش تشبيه كرده كه ماي
 ارا كنـد چشـمه روان مـا را   عصاي عشق ازخ«

  

  
 »تو زين جوع البقر يارا مكن زين بيش بقـاري   

  

 )930: 1354مولوي،(
  عشق به عصاي موسي تشبيه شده كه چون به سنگ و كوه اصابت كرد چشمه

حقيقت و  ةداند كه چشم شاعر اثر عشق را مانند عصاي حضرت موسي مي. روان شد
ِ تن،  عشق عصايي است كه از سنگ. سازد شناخت ذات خداوند را ساري و روان مي

چشمگير در تشبيهات بليغ دو شاعر اين است كه گاه  ةنكت. سازد  چشمه جاري مي
شبه به  به، به دشواري قابل استخراج است و دريافت وجه شبه ميان مشبه و مشبه وجه
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گونه تشبيهات تنها در بافت بيت و در  ، كه اينموشكافي و دقت زيادي نياز دارد
و اگر جداگانه مورد بررسي قرار بگيرند، . ارتباط با ديگر اجزاء معنادار هستند

  : گويد مولوي مي. ها دريافت توان معناي روشني از آن نمي
ــدم كــار در آورد مــرا« كاهــل و ناداشــت ب 

  

  
 »او همچو شـكر خـورد مـرا    ةطوطي انديش  

  

 )66: همان(
شود  القا ميگونه  اينابتدا به ذهن . است "طوطي انديشه"شاهد مثال در اين بيت 

كه وجه شباهت ميان طرفين تشبيه چيست؟ موشكافي اين تشبيه بدون در نظر 
تصوير در اين . دارد گرفتن اجزاي ديگر بيت، مقصود مورد نظر شاعر را پنهان مي

او را در خود  ةكه انديشاي  گونه بهر معشوق بر شاع ةبيت مركب است و تسلط انديش
. سازد خورد و هستي آن را فاني مي كند به طوطي تشبيه شده كه شكر را مي فاني مي

  : خوانيم فارض مي اي از ابن چنين در سروده هم
»   ــه ــن أحببتـُـ ـ ــذلكَُعيس مـ  »قَدمت عليّ و كـانَ سـمعي نـاظري      و عــ

 )178: 1910فارض، ابن(  
چون او را (شود؛  يعني؛ و سرزنش تو شتران محبوب من است كه بر من وارد مي

  . شود چشم مي) براي ديدن او(و گوش من ) كند به من نزديك مي
آيد  كنندگان را به شتر معشوق خويش كه به سوي او مي ِ سرزنش شاعر سرزنش

ظر در ديگر شبه بين طرفين تشبيه، نزديك شدن است كه با دقت ن وجه. تشبيه كرده
گردد، ليكن نزديك شدن شتر با چشم قابل ادراك است و  اركان بيت مشخص مي

گويد  رو در مصراع دوم مي  از اين. شود گران با گوش شنيده مي سرزنش سرزنش
  . شود گوش من چشم مي

نقش و تأثير تشبيه در متون عرفاني فضاسازي است كه شاعر با انتخاب 
. كند لازم را براي بيان مؤثر و هنرمندانه فراهم مي ةهاي متناسب زمين به مشبه

هاي نقد تشبيه  تواند يكي از مقوله مي كه اينها علاوه بر  به چگونگي انتخاب مشبه
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كه برخي از  چنان. كند محسوب شود به شناخت فكر و روان شاعر نيز كمك مي
بيني و  نتوان به جها به مي گران بر اين باورند كه از طريق درك مشبه پژوهش

ما با توجه ). 62: 1371شميسا، (شخصيت و نيز دنياي دروني نويسنده يا شاعر پي برد 
هاي  هماهنگ است در سروده) عرفاني(به با فضاي كلي  به اين نكته كه انتخاب مشبه

دو شاعر بدين دريافت رسيديم كه آنان فضاي ذهن و تخيل را از عناصر و مفاهيم 
گزيدند كه با فضاي  هايي را بر به و آگاهانه يا ناآگانه مشبه .اند عرفاني مملوء ساخته

در اين دو . سازد تر مي شهودي و اشراق آنان هماهنگي دارد و اين فضا را پر رنگ
به را از مفاهيم يا اصطلاحات  شود كه در آنها مشبه اثر موارد متعددي يافت مي

 . شاعر است گر فضاي ذهن و ضمير دو اند كه نمايان عرفاني برگزيده

فارض و مولوي  هاي ابن هاي انجام شده نشان از آن دارد كه در سروده بررسي
فراواني را به خود اختصاص داده است كه اين تشبيهات از  ةتشبيه فشرده گستر

تشبيهات حسي به حسي مولوي . شوند لحاظ حسي و عقلي به چهار دسته تقسيم مي
داري را به خود اختصاص داده  امد معنيبا توجه به مشرب عرفاني و معنوي وي بس

مولانا سعي دارد حقايق عرفاني را به صورت حسي و ملموس براي . است
بنابراين مواد تشبيهي خود را از عناصر پيرامون خويش كه . خوانندگان تبيين نمايد

اين . كند مي ها سر و كار دارند گزينش مردم در زندگي روزمره خود مستقيماً با آن
اين دسته از تصاوير در  كه آنحال . گر تبحر، دقت و نازك خيالي او است شانامر ن

خورد وي شباهت فيزيكي دو شيء محسوس  فارض كمتر به چشم مي هاي ابن سروده
او غالباً كاركردهاي دو عنصر را به يكديگر . دهد ندرت مورد توجه قرار مي را به

س به محسوس كمتر مجال بروز سازد كه چنين تصاويري در تشبيه محسو مربوط مي
شود به  ها در آن تشبيه مي هاي او تركيباتي كه اندام با اين حال در سروده. يابد مي

  . آيد صورت محسوس به محسوس مي
مع مطـالعٍ    « ــةِ    فبَي مجلـس الأذكـار سـ ــينُ طليع ــارِ ع ــةُ الخم ــي حان  »ول

 )129: 1910فارض، ابن(  



 1393يز پاي) 17درپي پي(، 2شمارة  ، سال چهارم،)پژوهشي - علمي(شناسي  هاي نقد ادبي و سبك پژوهش □ 140

برايم چشم  خانه ميمن گوش شنوايي است و  ةيعني؛ پس مجلس ذكر به واسط
  . داران گشت طلايه

توان  خانه به چشم يكي از تشبيهاتي است كه تنها در شعر صوفي مي تشبيه مي
هاي رمزي جديدي را  در ادبيات عارفانه شراب دلالت. هايي از آن را يافت نمونه
معنوي آن كه مستي  و تنها سالك به بعد. شود يابد و بعد مادي آن فراموش مي مي

شان برعهده  ديگري علاوه بر نقش اصلي ةو حواس وظيف. عرفاني است توجه دارد
براي نمونه چشم تنها ابزاري براي ديدن نيست، بلكه بصيرت و بينش هم . گيرند مي

  )162: 1998صادق، ( .شود جز عملكردهاي آن محسوب مي
فارض  كند و ابن گيني ميدر تشبيه معقول به معقول ترازو به سمت مولوي سن 

از جهت بلاغي اين نوع تشبيه . برد فقط تعدادي انگشت شمار اين تشبيه را به كار مي
چندان بلاغتي ندارد، زيرا دريافت وجوه اشتراك بين دو امر معقول كاري دشوار 

و چون در . تر باشد شبه قوي  به بر طبق روال تشبيه بايد در وجه است و ثانياً مشبه
تر بودن  تواند به كيفيت قوي به نيز از امور عقلاني است هر ذهني نمي بيه مشبهاين تش
ها و  طرفين در اين تشبيه معمولاً واژه. برد به نسبت به مشبه پي مشبه در    شبه وجه

هاي عرفاني است و خواننده تا حدود  اصطلاحات عرفاني، ديني و خلق و خوي
و شاعر براي تبيين و توضيح بيشتر جامه . ها دارد زيادي آشنايي كلي نسبت به آن

  : خوانيم فارض مي اي از ابن در سروده. ها پوشانده است تشبيه بر آن
ــك     عشــــت فــــي بــــرزخِ المنــــي« ــل لـ ــئت قيـ ــا شـ ــلُّ مـ  »كـُ

 )198: 1910فارض، ابن(    
  . يعني؛ در برزخ آرزو زندگي كردي و هر چه خواستي براي تو گفته شد

كه برزخ حد فاصل بين دنيا و  جا آناز . است "برزخ آرزو"جا  شاهد مثال در اين
كند، زيرا آرزو را فاصله رسيدن به هدف  آخرت است شاعر آرزو را به آن تشبيه مي

  : داند چنين مولوي ملامت را مانند ديو مي هم. داند يا نرسيدن به آن مي
 8عشـق » هـاي  برآمد ز جان نعـره وهـي   باز باز از آن كوه قــاف آمـد عنــقاي عشــق    «

 )965: 1354مولوي،(
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. مولوي در اين بيت عشق را به عنقا كه امري انتزاعي است تشبيه كرده است
حقيقت نامعلوم و موجود  ةها نشان است كه در اسطوره اي درحقيقت عنقا پرنده افسانه

 چون همتعالي است كه معرفت به او  جا كنايه از ذات باري در اين. ناپيدا است
  . محالات و ممتنعات عقلي است

با . به از امورعقلاني و كيفيات نفساني است در تشبيه محسوس به معقول، مشبه
فارض و مولوي بدين دريافت رسيديم كه  هاي ابن بررسي اين نوع تشبيه در سروده

يه فشرده كمتر مورد هاي تشب هر دو شاعر اين نوع تشبيه را نسبت به ديگر شاخه
اند و هر دو شاعر در اين زمينه ابتكاراتي را از خود به جاي  توجه قرار داده

  . اند گذاشته
ـــه أحــــوال عشــــاقه  « ــه    و موجـ ــاس أبنائـــ ــه أنفـــ ــ  »و ريحـ

 )212: 1910فارض، ابن(
يعني؛ موج دريا بسان حال عاشقان عشق الهي است و نسيم آن مانند نفس 

  . فرزندان يا سالكان طريق معرفت است
فارض موج دريا را به احوال عرفاني سالكان طريق معرفت تشبيه  نمونه ابن در اين
ثباتي احوال آنان را  به قرار دادن احوال عاشقان، خروش و بي و با مشبه. كرده است

  : سرايد چنين مولوي در غزلي مي هم. داند بيشتر از موج دريا مي
 »روانـي تو آب حيـاتي كـه در تـن       تو شاه عظيمـي كـه در دل مقيمـي   «

 )1155: 1354مولوي،(
. كند شود و او را جاودان مي معشوق آب حياتي است كه در تن عاشق روان مي

، نوعي ارتقا قابل ذكر است كه هدف شاعر از مانند كردن امري حسي به امري عقلي
آن امر محسوس است، چراكه در خصوصيت مورد نظر او  ةبخشيدن به شأن و مرتب

به عقلي براي مشبه حسي  چنين مشبه كند و هم آن محسوس با آن معقول رقابت مي
  . نوعي اغراق در بيان مقصود را به همراه دارد

ترين نوع تشبيه، معقول  هاي مولوي بعد از تشبيه حسي به حسي متداول در سروده
فارض نسبت به  هاي ابن اين شاخه از تشبيه در سروده هك آنحال . به محسوس است
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در حقيقت . دهد مولوي بيشتر و تقريباً شصت درصد از تشبيهات وي را تشكيل مي
شبه كه محذوف است،  دهند تا وجه شاعر آگاهانه چنين گزينشي را انجام مياين دو 

ع شدن تر شود كه اين امر عاملي براي مطلوب طبع واق براي خواننده ملموس
هدف از اين تشبيه، كشف حقيقت و شناخت امري است به . هاي آنان است سروده

تر است و همواره كشف  تر و ملموس واسطه امر ديگر كه وجودش براي ذهن روشن
مولانا و . آورد مجهول از رهگذر معلوم براي انسان لذتي معنوي به دنبال مي

لت عاطفي، خوي و خصلت اخلاقي يا اند تا امور معقول اعم از حا فارض كوشيده ابن
امور مربوط به عالم غيب و مجردات را از راه مانند كردن آن به امري حسي كه از 
جهت يا جهاتي مشابه آن امر معقول است به ذهن شنونده و فهم و ادراك او نزديك 

ها غالباً كاركردي هستند و به زيبايي، جهان ذهن و عين را به هم  اين تشبيه. سازند
به عنصري طبيعي باشد تصوير از وسعت و  بويژه آن جا كه مشبه. دهند پيوند مي

  : سرايد فارض مي ابن. گردد زيبايي طبيعت نيز برخوردار مي
ت   « ــوب    شمَس الهوي فـي النفُـُوسِ لاحـ ــدها القُلــ ــرَقَت عنــ  »فأَشــ

 )218: 1910فارض، ابن(
  . نوراني گشتند ها قلب گاه آنها درخشيد و  يعني؛ خورشيد عشق در جان

  : گويد گيرد و مي چنين مولوي از امور طبيعي براي بيان مفاهيم انتزاعي الهام مي هم
 »هـا  انديشـه  ةاي آتش افروخته در بيش  منتهـا  اي رستخيز ناگهان وي رحمت بـي «

 ) 49: 1354مولوي،(  

ها بيشتر به  ساختار آن«هايي است كه  منظور از تشبيه گسترده، تمامي تشبيه
يافته است و اركان تشبيه در اين ساخت بيش از ساخت تشبيه  صورت گسترش
ذكر . )109: 1380خليلي جهانتيغ،(» شود و محدوديت آن را ندارد فشرده، ذكر مي

كاهد و اين  آلودي آن ميشبه از ميزان مخيل بودن تشبيه، معماگونگي و راز وجه
. طرفين تشبيه را بيابد ةپردازي و دقت، رابط گيرد تا با خيال فرصت را از مخاطب مي

از نظر تئوري ادبيات، تشبيه مجمل از مفصل بهتر است و هر چه ما از آغاز 
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گيري ادبيات به سمت جلو حركت كنيم و از يك سبك ادبي دور و به سبك  شكل
. )60، 1371: شميسا(شود  م، از بسامد تشبيهات مفصل كاسته ميديگر التفات نشان دهي

آفريني در ابياتش از تشبيه  فارض با توجه به تصويرگرايي و خيال در حقيقت ابن
بيشتر بهره گرفته؛ بدين معنا كه با اكتفا به ذكر ادات تشبيه فرصت تلاش ذهني  جملم

در اشعار مولوي از تعداد كل تشبيهات  كه آنحال . آورد را براي خواننده فراهم مي
ها حضور فعالي دارد بدين معنا كه تلاش شاعر  شبه در بيشترين نمونه گسترده، وجه

پردازي  گري و معني روايت ةتر كردن تشبيه و روحي تر و خلاقانه در جهت هنرمندانه
ر تر و خيال انگيزت شبه آن ذكر نشود هنري به هر روي تشبيهاتي كه وجه. اوست

شبه  فارض بيش از نيمي از تشبيهاتش را بدون ذكر وجه در اين ميان ابن. خواهد بود
  : گويد اي مي وي در سروده. افزايد آورد و بر مخيل بودن آن مي مي
ــا   « ــد لاح كمَـ ــن عائـ ــاً عـ  »لاح فــي برديــه بعــد النَّشــر طـَـي     خافيـ

 )8: 1910فارض، ابن(
كه از چشم ديداركنندگانش پنهان است،  حاليدر ) باخته آن عاشق دل(يعني؛ 

شود كه به خطوط تاخوردگي لباس كه بعد از گستردن آن را تا زده  چنان ظاهر مي
در «. شبه حذف گرديده است در اين بيت ادات ذكر شده و وجه. ماند باشند مي

: 1997ابوالعدوس، (» كنند ياد مي "تشبيه مفتوح"بلاغت غرب از اين نوع تشبيه با نام 
لاغر و چنان  آنكند كه جسم او شاعر حال عاشق را در مقام عشق الهي بيان مي. )53

نحيف شده كه ظهور او مانند اثر لباس تاخورده بعد از گستردن آن است؛ به ديگر 
در اين بيت پيوند مشبه و . بيان هيچ اثري از او باقي نمانده و مانند سراب است

  . است كه تشبيه را زيبا كرده است ق همراهبه، در بيان مقصود با اغرا مشبه
هاي بسياري از تشبيه مجمل يافت  در حقيقت اگر چه در اشعار مولوي هم نمونه

شود، ليك رويكرد او به تشبيه تفصيل بيشتر است از آن روي كه وي از يك سو  مي
و از سوي . كند مي شبه پيام عرفاني مورد نظر خود را بهتر به مخاطب القا  با ذكر وجه

وي در . شود ديگر مخاطب با پرش ذهني در فهم مقصود شاعر دچار اختلال نمي
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  : گويد اي مي نمونه
 »ازآن پوست وز آن دانه چو انجير بجستم برون پوست درون دانه بود ميوه گرفتار«

 )566: 1354مولوي،(
وي گرفتاري انسان را به زندگي و تعلقاتش به گرفتاري ميوه در ميان پوست و 

و حالت رهايي از اين تعلقات را به انجير كه از پوست و هسته . اش تشبيه كرده دانه
  . كند فارغ است تشبيه مي

يكي از انواع تشبيه گسترده است كه از مظاهر ابداع و ابتكار در  "تشبيه مقلوب"
ها به صورت  روي كه حركت عناصر به ترتيب ساختار آن از آن. شود تعبير شمرده مي

افقي است؛ بدين معنا كه التزام مكاني براي همه عناصر آن وجود ندارد، بلكه تغيير و 
كه هر كدام وظيفه اي  گونه به. شود تحول بر طبيعت و ساختار طرفين عارض مي

به ديگر بيان شاعر ). 157: 1997عبدالمطلب، (دهند  ديگري را در انتاج معنا انجام مي
كند و  به وجود دارد، وارونه مي ادبي ميان مشبه و مشبههاي  اي را كه در سنت رابطه

تشبيه  "ابن جني"از اين جهت است كه . كند به را عوض مي جاي مشبه و مشبه
  ) 300: تا ابن جني، بي( .نامد مي "غلبة الفروع علي الأصول"وب را مقل

فارض و مولوي بدين دريافت رسيديم كه، در  هاي ابن با بررسي سروده
گو است اين تشبيه نمود بيشتري يافته  فارض كه شاعري پيچيده هاي ابن سروده

  . شود كه گاه در چند بيت متوالي اين شاخه از تشبيه ديده مياي  گونه به
ةٍ    «  »9ومن مشرعَي، البحرُالمحيطُ كقََطـرةٍ    و من مطلَعي النـُور البسـيطُ كَلمَعـ

 )105: 1910فارض، ابن(
چون پرتوي از چهره من و اقيانوس در برابر آبشخور من ) آفتاب(نور بسيط 

  . اي ناچيز است چون قطره
ارزشي عالم ماده در قياس با عالم معنويت است، چرا كه  گر بي اين بيت نمايان

تر از پرتو خورشيد  شاعر انوار وجوديش را كه در مقام جمع كسب كرده با ارزش
  . بيند اي مي قطره چون همر برابر درياي علم نامتناهيش داند و اقيانوس را د مي
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» مستك و سرمست شد از لب خمار  بر مثل زاهدان جمله چمـن خشـك   «
 )839: 1354مولوي،(

زيبايي و تازگي آن در  "چمن مانند زاهد خشك و عبوس بود": گويد شاعر مي
) شاعران است ةچنان كه شيو(همين است كه به جاي تشبيه مفهوم به محسوس 

محسوس را كه خشكي چمن باشد به خشكي زاهد كه يك امر روحي است مانند 
شبه  شود، وجه اي آشكارمي نهفته ةبا اين تعبير بديع قوتي در بيان پيدا و نكت. كند مي

كه در كنايه معناي مقصود تجلي زباني  جا آنباشد وقتي از تر  به بايد قوي در مشبه
كنايه برخلاف چمن خشك و . يابد بازنمايي متوجه تصويري ملموس است نمي

تر از چمن  تر و افسرده كند طبيعتاً زاهد را خشك افسرده را به زاهد تشبيه مي
و بدون  خشكيده فرض كرده است و در نتيجه نفرت و بيزاري خود را از زاهد قشري

گويد چمن از لب باده بخش تو مست شد چمن كه  دهد بنابراين مي معنويت نشان مي
: 1337دشتي،(گونه تعبيرات است  شود ابداع و قوت زبان مولانا در همين مست نمي

اي است ولي افسرده، باده او را به حال و نشاط  چمن موجود زنده كه اينمثل ) 59
  . نيست لب معشوق است انگور ةآورد و اين باده شير مي
  
  كنايه) 4. ب

دهد ادغام  كند كه با عنصري كه به آن ارجاع مي استعاره، تصويري را بازنمايي مي
شان را نه  گيرند و رابطه دو عنصر جاي هم قرار مي. شود يا با آن يكي نيست نمي

اي از پيوندهاي  بافت زباني، بلكه بافت اجتماعي فرهنگي از يك سو، و مجموعه
). 183: 1384ابوديب، (كند ها از سوي ديگر تعيين مي آن ةطقي يا واقعي ارتباط دهندمن

معناي لازم و ملزوم را بافت عرفاني و ديني تعيين  ةدر ادبيات عارفانه نيز رابط
خود مفاهيم  ةصورت كه شاعر براي نقاشي عواطف ديني و عاشقان بدين. كند مي

ها  گذارد و بين آن بل لمس به نمايش ميمجرد و انتزاعي را در ساختي حسي و قا
يابد تا خواننده به بهترين نحو آن را ببيند و حس نمايد و همين  پيوندي عقلاني مي
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بايد توجه داشت كه . گذارد ادراك حسي است كه تأثير فراواني بر روح مخاطب مي
شود، زيرا  كنايه در آثار عرفاني دقيقاً همان نيست كه در آثار غير عرفاني مشاهده مي

هاي محسوس  فارض و مولوي ميان معناي ملزوم و لازم و نشانه ابن: عارفاني مانند
آن دو پيوندي عميق و دشوارياب، از نوع پيوند محسوسات اين جهان و معقولات 

فرآيند انتقال معاني انتزاعي به واژگان داراي معاني محسوس  يابند كه ِ ديگر، مي جهان
اين . گيرد محسوس آن مفهوم با واقعيت عيني صورت مياز راه يافتن تشابهات 

بيني عرفاني به  شود كه جهان كنايه، سبب خلق و بيان معنا و شبه معناهايي ميِ كاركرد 
  . آورد گيري زبان ويژه اهل عرفان را فراهم مي اوج ةآن نيازمند است و زمين

اش از  هنرمندانههاي  فارض در برخورد با جهان و برداشت حساسيت شاعرانه ابن
مسائل عادي و نيز گستردگي عاطفه و تداوم حال دروني وي سبب شده است كه 

هيجانات دروني، در شعر او  مند كنايه به جهت امكان گسترش و نمايش حيات
 ةكه جاري شدن اين همه كنايه بر زبان او نشان دهنداي داشته باشد  جايگاه ويژه

قابل ذكر است كه كنايه در ساخت . ر الفاظ استتواناييش در به كارگيري بجا و مؤث
 ةنشانهاي او بسامد بالايي را به خود اختصاص داده كه اين امر  مفرد در سروده

حال . فارض است چنين زبان فاخر، روان و لطيف ابن ايجاز، ابتكار، نوآوري و هم
تركيبات وصفي و اضافي و عطفي توجه نشان داده  ةمولوي به كنايه به گون كه آن

گر  چنين كنايات در ساخت جمله در غزليات او حضور فعال دارند كه نشان است هم
  . ها به يكديگر است توانايي بالاي او در پيوند دادن چند تصوير و مانند كردن آن

كه ذهن  فارض بيشتر از نوع رمز و تلويح است؛ بدين معنا كنايات در اشعار ابن
ميان جمله و واژه  ةبراي فهم آن به تلاش و موشكافي بسياري نياز دارد، زيرا فاصل

  : گويد اي مي وي در نمونه. ملزوم و معناي لازم زياد و پيچيده است
ــلَّ يهــذي لعــزة   ذاك تَهــدي لعــزةٍ : فَــلاحٍ و واشٍ« ــلالاً و ذابــي ظَ  »ضَ

 )69: 1910فارض، ابن(
گر من است كه از سر غرور خويش من را به سوي گمراهي  يعني؛ يكي سرزنش
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. گويد چين است كه در اثر غفلت خويش سخنان پريشان مي كشاند، ديگري سخن مي
ِ راه حق  گر كنايه از شيطان است، زيرا با تلاش خود سالك در اين بيت سرزنش

و . كشاند به گمراهي  گر او را را سرزنش نمود و مانند يك نصيحت) حضرت آدم(
أتََجعلُ : چين كنايه از فرشتگان است كه به تقبيح حضرت آدم پرداختند و گفتند سخن

اءمالد كفسيا ويهف دفْسنْ يا ميهليكن خداوند آدم را برگزيد و )30سوره بقره، آيه ( ف ،
 . او را خليفه زمين قرار داد

اي را به خود  از نوع ايماء بسامد گسترده در شعر مولوي كنايات كه آن حال
اند كه اين امر را بايد در ويژگي نزديك بودن به زبان عاميانه و دوري  اختصاص داده

  . از افراط در پيچيده گويي اين شاعر، جستجو كرد
 »كشاند استخوان عاشـقان  سوي عنقا مي  پرد اين مرغ ديگر در جنان عاشـقان  مي«

 )728: 1354مولوي،(  
چنين  هم. و پود هستي است كنايه از تقديم زندگي و تار "كشيدن استخوان"تعبير 

 "عنقا"كند استعاره از عشق و روح و  كه در دل يا بهشت عاشقان پرواز مي "مرغ"
تنيدگي كنايه و استعاره بر   اين در هم. استعاره از معشوق ازلي و وجود حق است

  . فهم ساخته است ابلزيبايي بيت افزوده و معناي كنايي را ق
هاي سبكي  بيان مضامين عرفاني با تعبيراتي مأخوذ از مظاهر طبيعت از ويژگي

از . فارض است كه هدف آنان تعليم و القاء معاني دشوار عرفاني است مولوي و ابن
هاي طبيعت نيز غير  كه وصف طبيعت در متون عرفاني هدف نيست ذكر جلوه جا آن

به كارگيري الفاظ مربوط به محيط طبيعي در عرفان از . منتظره و ناگهاني است
عرفاني چيزي وراي طبيعت را در  ةروست كه شاعر به علت داشتن فكر و انديش آن

بيعت و محسوسات، كه اين بينش صوفي نسبت به عالم ط. كند شعر جستجو مي
، زيرا آنان از آن جهت كه معاني و تجارب "رمز"اصولاً بينشي است مبتني بر 

شوند  آيد، مجبور به استفاده از زبان كنايي مي شان به عبارت درنمي روحاني و نفساني
 . اي از ابهام و پوشيدگي بيان كنند هكه سخنشان را در هال
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ــويقةِ     و نكَّبت عن كثُبٍ العريض معارضـاً « ــائقاً لس ــزوي س ــاً لّح  »حزون
 )47: 1910فارض، ابن(

عريض خوداري كردي و از زمين  ةهاي منطق يعني؛ تو از رفتن به بلندي
سويقه  ةبه سوي منطق) شتران خويش را(حزوي پرهيز نمودي و  ةسنگلاخي منطق

  . راندي
شاعر از اين واژه براي بيان  جمع كثيبه به معناي تپه شني است كه "كثُُب"واژه 

داند كه  انسان جبار و ستمكاري ميآن را كنايه از  و مفهوم عرفاني سود جسته است
 ةچنين واژ هم. اند و در وادي جهل و غرور با اموال خود سرگرمند از خدا غافل

هاي پليد و  به معني سرزمين سنگلاخ است كه شاعر آن را كنايه از انسان "حزون"
  : خوانيم اي از مولوي مي در سروده. بدكردار كه سخت طينت هستند قرار داده است

 هاي نازنين محبـوس مانـده در زمـين    اين دانه«
  

  
 »در گوش يك باران خوش موقوف يك باد صبا  

  

 )53: 1354مولوي،(
تعالي و رحمت فراگير اوست كه از عالم غيب بر  از فيض حقباران كنايه 

بارد و  زار و گلستان يكسان مي گردد و بر شوره ممكنات عالم وجود فائض مي
 . برند ممكنات برحسب مراتب استعداد و قابليت خود، از آن فيض مي

ي هنر ةسازند تا بر جنب فارض و مولوي گاه كنايه را با صنايع ادبي همراه مي ابن
توان  در حقيقت مي. تر كنند ابيات بيافزايند و بافت بلاغي و هنري بيت را مستحكم

اين . از رموز بلاغت شعر دو شاعر است  گفت به كارگيري كنايات با اين ويژگي
توان در ويژگي شعر او  اي دارد كه اين امر را مي شيوه در شعر مولوي بسامد گسترده
قابل ذكر است كه كنايات اين . دارد، جستجو كردكه به تخيل و تصويرگرايي گرايش 
و از اين رو تصاوير تخيلي شاعر زنده و پويا . اند  دو شاعر غالباً با تشخيص همراه

فارض در بيت ذيل باد را انسان مريضي تصور كرده كه توان تند حركت  ابن. است
انگاري بيماري باد را كنايه از وزش آرام و  اين انسان ةوي در ساي. كردن را ندارد
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آميخته تا فهم معناي پنهاني ر حقيقت او كنايه را با تشخيص درد. داند لطيف آن مي
  . تر باشد كنايه آسان

 »بِهــا مــرَض مــن شَــأنه بــرء علتّــي   مهيمنــة بــالروض لـَـدنٌ ردِاؤُهــا    «
 )46: 1910فارض، ابن(

وزد و با دامان لطيفش  نواز و لطيف در بوستان مي باد صبا با صدايي آرام و گوش
  . خرامد كه بيماري او موجب شفاي بيماري من شده است مي

كند كه پايش در گل مانده و  اي دل را به انساني تشبيه مي مولوي نيز در سروده
دهد و بدين  قرار مي بودن و مبتلا شدن در راه عشق اين تعبير را كنايه از گرفتار

  . آفريند صورت تصويري پويا مي
 دهم چه جـاي دل  در گل بمانده پاي دل جان مي«

  

  
ــوداي دل، اي واي دل اي واي دل    ــش س  »در آت

  

 )50: 1354مولوي،(
فارض و مولوي نوعي از كنايه وجود دارد كه تلميح به آيات  هاي ابن در سروده

 "قرآني ةكناي"يا  "تلميحي ةكناي"شود كه ما آن را  قرآن در آن مشاهده مي ةشريف
  . اي دارد اين كنايات در غزليات مولوي نمود گسترده. ناميم مي

 » همچوموسي قدم صدق زند بر در او  خلع نعلين كند و ز خود و دنيا بجهد «
 )829: همان(

اين . كنايه از ترك خود و ترك التفات به علائق دنيايي است "خلع نعلين"عبارت 
سوره طه، ( إِنِّي أَنَا ربك فاَخْلعَ نَعلَيك إِنَّك باِلْواد المْقَدسِ طُوى  ةبيت تلميح به آي

  : ديگر ةيا در نمون. دارد) 12آيه
 اي چشم جان را توتيا آخر كجا رفتي؟ بيـا «

  

  
 »از صحن آتشدان مـا  تا آب رحمت بر زند  

  

 )61: 1354مولوي،(
داند كه از سر مژگان معشوق روان  را كنايه از اشك شوق مي "آب رحمت"شاعر 

سوره ( حتَّى إذَِا جاء أمَرُنَا وفاَر التَّنُّور ةاين بيت نيز تلميح به آي. شود مي
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  : گويد اي مي فارض در نمونه ابن. دارد)40هود،آيه
»غلام فينتي      النفسِ بـينَ إقـامتي الـ ـ   قتََلت  »جِدار لأحكـامي و خـَرقِ سـ

 )127: 1910فارض، ابن(
و من فرزند نفس را كشتم و ديوار احكام را بازسازي كردم و كشتي وجودم را 

شود؛ بدين معنا  مشاهده مي) كنايه در كنايه(در اين بيت شگرد تزاحم كنايه . شكستم
از كاركردهاي مهم اين تكنيك بياني، . كند مي بيت ذكركه شاعر چند كنايه را در يك 

كشتن فرزند نفس كنايه از فنا و ترك . شناختي بيت است زيبايي ةبرجستگي جنب
سوره كهف، (فَانْطَلقََا حتَّى إذَِا لقَيا غُلاَما فقَتََلهَ  ةمنيت و خوديت است كه اشاره به آي

و بازسازي ديوار احكام كنايه از انجام فرائض الهيست كه تلميح به آية . دارد) 74آيه 
 هفأََقَام نقَْضأنَْ ي ريِدا يارا جِديها فدجشتي دارد ) 77سوره كهف، آيه(فَوو شكستن ك

َانطَْلقََا حتَّى إذَِا  ةكه اشاره به آي. هاي سخت در راه عشق الهي است كنايه از رياضت
ِ  نظم و طبع ةكه پاي جا آناز . دارد) 71سوره كهف، آيه(في السفينَةِ خَرَقَها  ركبا

فارض و مولوي عرش الهي است و كلام آنان از واردات غيبي و  سخنوراني چون ابن
گاه از لطف و رسايي  گيرد، اين قيود و كنايات هيچ جانشان از پاكان عالم بالا مدد مي

بخشد كه  كاهد، بلكه ابهت و عظمتي به سخنان آنان مي و رواني كلام آنان نمي
  . سازد برد و از عالم ظاهر جدا مي ان به جهان ديگر ميخواننده را از اين جه

  
    پارادوكس ) 5. ب

گيرند كه گوينده بخواهد  تصاوير پارادوكسي در زبان عرفان، زماني شكل مي
معاني عالي و بلند را در قالب الفاظ محدود و نارسا بازگو نمايد و طبيعي است كه 

فارض و مولوي هر  هاي ابن رودهدر س. آفريند وي در چنين گزارشي پارادوكس مي
شود تا مشيت و فاعليت مطلق الهي را گزارش كنند يا  جا به الفاظ مأموريت داده مي

احوال مشايخ و اولياي حق باشند كه به جهت اتصال با عالم غيب از  ةتوصيف كنند
  . شوند گر مي مندند، تصاوير پارادوكسي جلوه قدرتي فراگير بهره
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ارد كه هرچه از عرفان زاهدانه به سوي عرفان عاشقانه روي تحقيق نشان از آن د
نما در  متناقض. دهند بيشتري را به خود اختصاص مي ةنماها دامن كنيم، متناقض مي

هاي  نما از تجربه گاه بيان متناقض: اشعار اين دو شاعر عارف بر دو نوع است
 ةآن دو در كنار استفادان هاي عارفانه؛ به ديگر بي شاعرانه متأثر است و گاه از تجربه

آفريني  زيبايي ةخود از جنبهاي  ابزاري از زبان پارادوكسي براي بيان افكار و انديشه
 ةهاي لفظي را كه بهترين وسيل به خصوص پارادوكس. اند آن غافل نمانده

ترين علت وجود تصويرها و  مهم. اند داده آفريني بوده، بيشتر مورد توجه قرار  زيبايي
فارض و مولوي بيان معاني و حقايق  آمد و پارادوكسي در اشعار ابن مضامين خلاف

وجود، اتحاد با  عالي عرفاني و فراعقلي و عرفي مخصوصاً عشق، فنا، وحدت 
. اي عرفاني اشعارشان را تشكيل داده استنماه هاست كه متناقض معشوق و جز اين

آمد و پارادوكس در شعر و  كاربرد خلاف ةشگفت نخواهد بود اگر بيشترين«بنابراين 
» .ادب ما در زمينه همين باورهاي ماورايي و فراعقلي و عرفي عاشقانه باشد

در  نما از نظر زباني ترين نوع متناقض توان بيش به طور كلي مي) 29: 1368راستگو، (
فارض را در قالب اسناد اجزاي جمله دانست و پس از آن به طور خاص،  ديوان ابن
اين نوع . نمايي ميان دو جمله در ديوان وي از بسامد بالايي برخوردار است متناقض

. شناختي بيشتري دارد پارادوكس نسبت به پارادوكس تركيبي ارزش هنري و زيبايي
  : گويد ايي مي وي در سروده

داً مشـي     و لَ« ن حانهـا مقعـ ــذاقتَُهاالبكم   و قَرَّبوا مـ كــري مــن ذــقُ م تنَط و« 
 )206: 1910فارض، ابن(

رود و  گيري را به دكان آن شراب نزديك كنند، راه مي يعني؛ اگر بيماري، زمين
  . گردد اش گويا مي شخص گنگ از يادآوري مزه

تناقض ديده  "البكم"و فاعل آن  "تنطق"در مصراع دوم اين سروده، ميان فعل 
اي  گونه بهفارض است  هاي ابن اين نوع خاصي از بيان نقيضي عارفانه سروده. شود مي

شود در حقيقت نوع رفتار و عمل مطرح  كه بدون ابزار و آلت كار ادعاي كاري مي
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گانه محصور و محدود هستيم  اوست و براي ما كه در حواس پنج ةشده خاص و ويژ
  . غريب و متناقض است

پارادوكس تركيبي در غزليات مولوي نمود فراواني يافته است؛ بدين  كه آنحال 
حال  شود كه در عين پارادوكسي، فشرده و به صورت تركيب بيان مي ةجمل معنا كه

سازند كه  مي  هايي خيالي ا اغلب، تصويره اين تركيب. حاوي دو مفهوم متناقض است
در نهايت ظرافت و دقت، از زيبايي فراوان برخوردارند كه نشانه وسعت خيال 

صفت و (هاي مولوي در سه قالب  در سروده. ناپذير او هستند گوينده و احساس بيان
  . اند آشكار شده) اليه صفت، موصوف و صفت، مضاف و مضاف

 »شود گوش طرب به دست توبي تو به سرنمي چـرخ پسـت تـو    ةديدة عقل مست توچرخ«
 )244: 1354مولوي،(  

در ادب عرفان هميشه با عشق و مستي سر ناسازگاري دارد و جمع آن دو عقل 
اش اين دو  تمسخرآميز در دنياي شعري ةمعمولاً ممكن نيست، ليكن مولوي به گون

و  "عقل"وي با تشخص بخشيدن به . متضاد را در كنار هم قرار داده است ةواژ
  . درنظر گرفتن چشم براي آن بر زيبايي بيت افزوده است

فارض و مولوي در قالب يك كلام  هاي ابن گاه تصاوير پارادوكسي در سروده
شگرد به اين معناكه، ميان اين . گيرد؛ كه به آن پارادوكس خيالي گويند ادبي شكل مي

آيد كه موجب ايجاز، برجستگي هنري،  ادبي و ديگر فنون بلاغي تزاحم پديد مي
گيري  شكل. افزايد شود و بر زيبايي و اثربخشي تصوير مي زدايي مي آشنايي ابهام و
بيشتر در مواردي است كه غرض شاعر .... نما در تشبيه، استعاره، كنايه و متناقض

  : نظير اين بيت. باشد... بيان حديث نفس، توصيف، و تأكيد و

 )9: 1910فارض، ابن(
  . اش غريبي دور از وطن است و ميلي به وطن ندارد يعني؛ او در ميان خانواده

است كه در اين  "در ميان خانواده غريب بودن"شاهد مثال در اين بيت 

ــاً   « ــاً نازحـ ــه غَريبـ ــينَ أهليـ  »و علـــي الأوطـــانِ لـَــم يعطفَـــه لـَــي بـ
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واسطه خداوند،   بدين معنا كه او با هستي يافتنش بهاي نهفته است؛  پارادوكس كنايه
اش هست اما اثر روحانيت و معنويت  از عالم ملكوت جدا شده و در ميان خانواده

  : گويد اي ديگر مي يا در سروده. در وي نيست
وم قبَـلَ أن    « وم لا يـ  منحت ولاِهـا يـ

  
    أخـذ ندت عدتـي   بفـي أولي هـدالع« 

 )78: همان(
يعني؛ محبت او در روزي كه پيش از آن روزي نيست، در زمان گرفتن عهد و 

  . پيمان به من داده شد
است كه شاعر آن را استعاره از روز  در بيت فوق تصويري  "يوم لايوم"تركيب 

گران  در باور پژوهش. الست كه هنوز هيچ روزي آفريده نشده بوده، آورده است
كه در اي  گونه به. شود مصرحه بنا مي ةدر استعاره غالباً براساس استعار  پارادوكس

وقتي . رسد يظاهر بيت مستعارمنه با يكي از كلمات جمله متناقض به نظر م
رود  مستعارمنه حذف گردد و مستعارله به جاي آن گذاشته شود تناقض از ميان مي

 "روز الست"حذف شود و  "لايوم يوم"از اين رو اگر . )285: 1374وحيديان كاميار، (
  . جايگزين آن شود در بيت ناسازوارگي ديده نخواهد شد

  . هاي مولوي اشاره شود مناسبت نيست كه به يكي، دو بيت از سروده جا بي در اين
 »از طبيعت با علا آميختـه  جا آنپستي با عزيزي عهـد بسـته يـك     جا آنخواري «

  

 )883: 1354مولوي،(
صنعت تشخيص وجود دارد كه يكي از  "خواري با عزيزي عهد بسته"در عبارت 

نما به خواري و عزيزي نسبت  صفات انساني كه عهد بستن است در قالب متناقض
  . داده شده است

در پارادوكس بر مبناي اغراق شاعر براي گريز از هنجار عادي كلام معمولاً 
دو سوي آن به هيچ  ةآورد كه يافتن رابط تشبيه مضمر در كلام مي چون هماسنادي 

طرف تصوير متناقض  روي جز با ارجاع به ترفند مبالغه و غلو ميسر نيست كه دو
  : نظير )285: 1374وحيديان كاميار، (. انگارد ها را عين هم مي همديگرند، ليكن شاعر آن
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ـــش  « ـــايست و موجـ ـــق دريـ عشـ
 ا

 »آب دريــا آتـش ومـوجــش گـهـر  
  

 )434: 1354مولوي،(
آميز آب دريا را آتش دانسته  اغراق ةگيري از تشبيه مضمر به گون مولوي با بهره

اش قائل  اي مخالف ويژگي اصلي و شناخته شده در حقيقت براي آب ويژگي. است
او آتش كه ويژگي عشق و شور است را با آب كه عامل حيات و معرفت . شده است

آورد، آب دريا را آتش و موجش را  و فيوضات الهي در قلب عاشق است جمع مي
  . بيند گهر مي

معني حركت تند يا سرريز نوعي پارادوكس معنا شناختي است كه به  "طحش"
قراري دل هنگام  عبارت است از حركت و بيشدن آب است و در اصطلاح عرفان، 

كه عارف در  گاه آنحقيقت  در. )177: 2001بلعلي، (غلبه وجد و بيان حالات عرفاني 
گيرد، بدون رعايت قواعد دستوري و ساختار نحوي منظور خود  محض قرار  ةجذب

گونه قيد زباني دست به گويش  رساند و رها از هر هاي متناقض مي را در قالب واژه
هاي خود هرچند در اين گفتارها، مقولات منطقي در جايگاه. زند خاص خود مي

ي در زبان يزدا ييآشنا. )62: 1384ضرابيها، (قرار ندارند، اما كلامي معنادار هستند
هاي خاص  در تجربه. يابد نمود ميي نقش متكلم و مخاطب يجا شطح، در جابه

  . گردد شود و فرامن غالب مي فاني مي ،تجربي عارف عرفاني منِ
در بيت ذيل مرگ و  چه انچن. فارض نسبت به مولوي كفرآميز است شطحيات ابن

 "أناالحق"غير مستقيم به مضمون شطح  ةگون داند كه به زندگي را تحت تسلط خود مي
  . كند مي حلاج اشاره كرده و ادعاي خدايي

خطي و الرِّضـي    « ينَ سـ ــه اُقــضِ قَضــي أو أدُن حــي   فَالقَضا مـا بـ  »مــن لَ
 )24: 1910فارض، ابن(

هر كسي را از خود . براساس خشم و خوشنودي من است) و زندگي(مرگ يعني؛ 
  . ميرد و هركسي را به خود نزديك گردانم زنده است برانم مي

اي از  است كه جز با پارهاي  گونه بهاين عارف  ةگون در حقيقت مدعيات شطح
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هاي عرفاني  شطحيات مولوي قابل مقايسه نيست، چرا كه مولوي نيز به هنگام جذبه
فارض كفرآميز نيست، اما از  گرچه همانند شطح ابن. آورد به بيان شطحياتي روي مي

. زند ها را از جلوي چشمانش كنار مي ها و حجاب كند كه پرده عشقي حكايت مي
  : يدگو مولانا در بيان حالات عاشقانه خود مي

ــد  « ــدم برآي ــر گن ــن اگ ــاك م  ز خ
 خميــــر نانبــــا ديوانــــه گــــردد
ــارت   ــي زي ــن آي ــور م ــر گ ــر ب  اگ

 از آن چون نان پـزي مسـتي فزايـد     
ــد  ــتانه فزايـ ــت مسـ ــورش بيـ  تنـ

ــته ــو را خرپش ــد ت  »ام رقصــان نماي
 )285: 1354مولوي،(

او  ةگفت به. كند در اين ابيات مولوي از شور و مستي خويش به عظمت ياد مي
حتي اگر بميرد و دفن شود و بر گور او گندم بكارند، از آن گندم نان مستي آفرين 

  . آيد اختيار به رقص در مي آن نان بي ةخورند. پخته شود
  
  آميزي حس) 6. ب

روي كه  آميزي گريزي نيست؛ از آن هاي عرفاني از تكنيك حس در سروده
دهد كه در آن همه حواس  الي ميآميز را دربردارد و خبر از مقام و ح تصاوير غيب

در حقيقت . شوند گذارند و يكي مي گيرند و بر يكديگر اثر مي در كنار هم قرار مي
شان مانند اختصاص چشم به ديدن، گوش به شنيدن، زبان  تخصيص اعضا به وظايف

 هگا آنكند، اما          به چشيدن، اختصاصاتي است كه عارف در مقام تفرقه از آن تعبير مي
كه اي  گونه بهشود  كه او در مقام جمع قرار گرفت اين آميختگي حواس با هم نفي مي

گويد؛ به ديگر بيان در حالت  شنود و با بيني سخن مي بيند، با چشم مي با گوش مي
فرق حواس از يكديگر متمايز هستند، اما در مقام اتحاد و وصل عارف اين زبان 

بندي،  ترين تقسيم در ساده. )297: 1384ضرابيها، (د بند عجيب و ناشناخته را به كار مي
است كه  10"هماهنگي افقي": توان بر دو نوع تقسيم كرد؛ نوع اول آميزي را مي حس

به ) بينايي و چشايي(يا ) شنوايي و بويايي(از آميزش دو حس مختلف با هم مثل 
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. شوند تركيب ميگويند كه دو محسوس با هم  رو به آن افقي مي آيد و از اين دست مي
آميزي بسيار محدود است و در چند معادله  فارض اين نوع حس در اشعار ابن

) چشايي +شنوايي) (بساوايي +بينايي) (شنوايي +بينايي(، )چشايي +بينايي(
در غزليات مولوي از بيست حالت  كه آنحال . يابد نمود مي) بساوايي +شنوايي(

بساوايي  + چشايي( ةقرينه است دو شاخ آميزي افقي كه شامل ده زوجِ مختلف حس
  : گويد اي مي فارض در سروده ابن. كاربرد نيافته است) بويايي + و بساوايي

ه     « رّ الخطـب حلـو خطابـ ــة    و ينسيه مـ قَديم ــود ــذكره نجــوي عه  11»و ي
 )107: 1910فارض، ابن(

هاي كهن را به  برد و نجوا پيمان يعني؛ شيريني سخن، تلخي سخن را از ياد او مي
  . آورد يادش مي

شنود، بلكه همه اعضاء و جوارح  هايش نمي شاعر، سخن محبوب را تنها با گوش
و  "شيرين"ِ  اش را با صفت وي صداي معشوقه. او قادر به شنيدن اين سخن هستند

هايش بشنود آن را  صداي او را با گوش كه اينسازد و به جاي  همراه مي "تلخ"
يابيم كه نوعي رابطه صميمانه بين كلمات حاكم  اگر كمي دقت كنيم در مي. چشد مي

است، شيريني صفتي است در معناي غير حقيقي به منظور دل چسب و گيرا بودن 
توان  ا كه سخن را نميسخن، و به اين معنا نيست كه مزه سخن شيرين است؛ چر

فارض سخنش را از اين رهگذر  اش تلخ است يا شيرين، كه ابن چشيد تا دريافت مزه
  : خوانيم در غزلي از مولوي مي. نمايد سازد و بين دو حس پيوند ايجاد مي زيبا مي

ـــم  « ـــه هـ ـــخورم كـ ـــان نـ  »مـن نـورخـورم كه قـوت جـانسـت بـريـ
 )181: 1354مولوي،(

است كه حس بينايي با حس چشايي گره  "نور خورم"شاهد مثال در اين بيت 
شاعر از . كيفيت مرتبط با حس بينايي است "نور"از لحاظ فيزيكي . خورده است

ها  در نگاه عرفاني سرچشمه نور. واژه نور براي تبيين عقيده خود كمك گرفته است
را غذاي جان و  "نور عقل" هك اينمولوي نيز ضمن . از متافيزيك و جهان غيب است
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شمارد بر آن است كه سالك بايد از غذاهاي مادي و دنيايي دست  روح بشر برمي
در نظر وي، تا آدمي از . هاي نوراني را بيابد كشد تا شايستگي خوردن خوراك

هاست دست نيابد، محرم  غذاهاي مادي گذر نكند و به نورخواري كه كمال خوراك
فارض و مولوي در  نكته شايان ذكر اين است كه ابن. شددرك اسرار حق نخواهد 

گرايان غربي  بندد كه در عصر معاصر توسط رمزي اشعارشان تكنيكي را به كار مي
بر اين باورند كه  12"بودلر"شود، چرا كه رمزگرايان و در سرآغازشان  بيان مي

تلف گانه وجود دارد و اثراتي كه حواس مخ هماهنگي و وحدت بين حواس پنج
نهفته  ةالعاد اند؛ آنان به نيروي خارق كنند از حيث اثرگذاري با هم شبيه منعكس مي

نمايند كه انسان با هماهنگ شدن وظايف حواس قادر  در ادراكات انساني اشاره مي
كوشد به واژگان علاوه بر القاي معاني، وظايف جديدي را  به درك آن است و مي

را  چه آنها را بشنود و  بويايي درك نمايد و ديدنيها را با حس  عطا كند تا شنيدني
  )73: 2003خليل،( .كه قابل ديدن نيست ببيند

معنا كه در  شود؛ بدين خوانده مي 13"هماهنگي عمودي"آميزي  نوع ديگر حس
شود كه شاعر معاني  آميزي تنها به تركيب دو حس بسنده نشده گاهي ديده مي حس

گانه دارند، به حوزه واژگاني كه دال بر مفاهيم  واژگاني را كه دلالت بر حواس پنج
كند و به كمك تصويري كه اين تركيب در ذهن خلق كرده بين  انتزاعي است منتقل مي

وي براي نزديك شدن بهتر . زند ور حسي و مفاهيم عيني و انتزاعي پيوند ميام
مضمون سروده خود به ذهن خواننده و براي مبالغه در توصيفات، آن را تجسيم و 

. گزيند بخشد؛ يعني صفات محسوس را براي امور معقول و انتزاعي برمي تجسيد مي
يب امور انتزاعي با حواس فارض از ترك ابن هاي در سرودهآميزي  اين نوع حس

 ةدر غزليات مولوي تنها شاخ كه آننمود يافته است حال ) بينايي، شنوايي، چشايي(
  . شود ديده نمي) شنوايي + انتزاعي(
 فَحلّيت لـي البلـوي فَخَليَّـت بينَهـا    «

  
ةِ      لَ حليـ  »و بيني فكَانَت منـك أجَمـ

 )69: 1910فارض، ابن(  
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) من را با جامه بلا زينـت دادي (يعني؛ تو طعم بلا را در مذاق من شيرين ساختي 
  . و مرا با بلا واگذاشتي و آن در نظر من زيباترين زينتي بود كه بخشيدي

بـه معنـي    "حلـي "يكي به اين اعتبار كـه  : آميزي در اين بيت دو وجه دارد حس
بـلا كـه از امـور انتزاعـي     شيرين است و قابل درك با حس چشايي كه با مصيبت و 

است تركيب شده و ديگر به اين اعتبار كه به معناي زينت اسـت و بـا حـس بينـايي     
  . آميخته بينايي انتزاعي را آفريده شود كه شاعر يك تعبير حس درك مي

 14»بنفشه بخم ز آتش جان رنگ تـو قد   ها ز آتـش جان رنـگ تو دود دل لالـه«

  )839: 1354مولوي،(
تر  به ذهن و عادت مردم نزديك "ها ز آتش گلرنگ تو داغ دل لاله"گفت  اگر مي

تـر   اين تعبير خيلي لطيف. بود، زيرا جان رنگ ندارد تا آتش معشوق رنگ جان باشد
هاي  تر از آن است كه ذهن عادي پسند مردم آن را بپسندد فقط ذوق تر و بديع و دقيق

برد كه همه را، حتي سـياهي   ين تعبير لذت ميامور عادي از ا تصفيه شده و خسته از
  . كائناتست ةوسط لاله را از آتش روي ازلي بداند آتشي كه جان هم

  
  نتيجه

فارض و مولوي را بايد  شناختي هنجارگريزي در اشعار ابن ويژگي زيبايي. 1
 ةاين غرابت نيز خود نتيج. هاي آنان دانست حاصل غرابت و تازگي تصاوير سروده

ها، در طبقات مختلف عالم است؛ به عبارت  شان با معاني و پديده برخورد غير منتظره
توان گفت نفس اين دو عارف در هر مكاشفه عمقي از معاني را كشف  ديگر مي

  . شود اين مكاشفات عناصري غيرعادي در زبان متجلي مي ةكند و در نتيج مي
ارهاي اين دو شاعر عارف، ستيزي و عدول از هنج عامل اصلي فزوني عادت. 2

كه به تعالي شعرشان كمك كرده است را بايد در روح عادت ستيز و درون 
در حقيقت انگيزه آنان براي سرودن، پاسخ گفتن به يك . نوجويشان جستجو كرد

صنايع لفظي و  ةبه دنبال مسحور ساختن مخاطب به وسيل كه ايننداي دروني بوده، نه 
  . معنوي باشند
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به مجاز مرسل كه نوعي از هنجارگريزي معنايي  رض برخلاف مولويابن فا. 3
هاي كلامي به سهولت،  وبافت سخن و قرينهر است چندان اهتمام ندارد، چرا كه

سازد،   معناي ثانوي مجاز مرسل را تعيين و تثبيت و مسير حركت ذهن را معين مي
ن كمتر و كاربرد آن در هاي مجازي زبا ابهام آن نسبت به ساير مقوله ةدرجدر نتيجه 

  . شعر اندك است
دوش يكديگر است؛ يعني حركت به  درصد بسامد تشخيص در دو اثر هم. 4

هاي  انگاري هر چيز و به كارگيري تشخيص از خصايص و برجستگي سمت انسان
فارض و مولوي است كه ذرات كاينات و اجزاي  زبان عرفاني هنرمنداني چون ابن

و از اين . دانند وعي شعور و معرفت نسبت به هستي مطلق ميمند از ن هستي را بهره
  . كنند ها را داراي حيات، تكلم، تحرك و پويايي تلقي مي رهگذر آن

فارض و مولوي  هاي ابن تشبيه پربسامدترين ابزار تصويرآفريني در سروده. 5
هاي آنان تنها پس از مقايسه با محسوسات قابل ادراك  است، زيرا بسياري از انديشه

درنتيجه . كه اشعارشان شامل مضامين عرفاني و اخلاقي است جا آناز است و 
شبيه بسامد بالايي را به خود هاي ت تشبيهات عقلي به حسي نسبت به ديگر شاخه

كه تشبيهات حسي به عقلي و عقلي به عقلي بسامد اندكي  حال آن. اختصاص داده
  . تواند منتقل نمايند هاي شاعر را به خوبي نمي دارند، زيرا مفاهيم و انديشه

فارض بسامد بالايي را به خود  هاي ابن كنايه در ساخت مفرد در سروده. 6
چنين زبان فاخر، روان  ايجاز، ابتكار، نوآوري و هم ةنشانامر اختصاص داده كه اين 

تركيبات وصفي و اضافي  ةمولوي به كنايه به گون كه آنحال . فارض است و لطيف ابن
ايات در ساخت جمله در غزليات او چنين كن هم. و عطفي توجه نشان داده است

گر توانايي بالاي او در پيوند دادن چند تصوير و مانند  حضور فعال دارند كه نشان
  . ها به يكديگر است كردن آن

ناپذيري تجربة عرفاني  ترين دليل وجود هنجارگريزي، ويژگي بيان بنيادي. 7
جربه روحي و شعور داراي عمق ت "مولوي"و  "فارض ابن"هاي زباني  تناقض. است
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 "مولوي"كنند و هم تكانه روحي، ليكن  ذهني ايجاد ميعاطفي است كه هم تكانه 
كوشد زباني تازه  با تناقض بازي در سطح زبان مي "فارض ابن"تر از  بسيار آگاهانه

  . بيافريند
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  نوشت پي
هنجارگريزي در پيشـينه ادبيـات   ة نظريهاي  ريشهنگرد و سعي در اثبات  نويسنده، اين دو كتاب را به يك منظر مي) 1

از اين رو به تطبيق اصول و مباني هنجارگريزي با ميراث بلاغت عربـي و  . نقد و بلاغت دارد ةعرب بويژه در حوز
وي براين بـاور اسـت   . پردازد مي... و "عبدالقاهر جرجاني"و  "ابن جني" چون همهاي صاحب نظران گذشته  انديشه

وگـوي عـادي در تقابـل     با ذوق فطري خود دريافتند كه شعر زبان خاصي دارد كه با زبان گفت«كه اديبان گذشته 
اصـطلاحات   سـپس » نمايد كردند براي هر شاعري جني است كه اشعار را به او الهام مي كه گمان مي جا آناست تا 

سپس هنجارگريزي را بـر دو نـوع   . پردازد ها مي آن كرده و به شرح و تفصيل يابي ه معادلشماري را براي اين واژ بي
  . كند مي هاي آغازين شعر عربي را بيان كند و شواهدي از اشعار شاعران دوره معنايي و ساختاري تقسيم مي

در . شـود  ادب عربي پرداخته مـي در گام اول به بيان تعريف هنجارگريزي و انواع آن براساس الگوي ارائه شده در  )2
در مرحله بعد هنجارگريزي را در شعر . نمايد هاي برجسته شخصيتي او را بيان مي گام دوم بيوگرافي شاعر و ويژگي

رسد كه هنجارگريزي در شعر شاعران صوفي مسلك نمود بيشتري دارد  كند و به اين دريافت مي صوفي بررسي مي
آفرينند كه روابط ميان اجـزاء و سـاختار هنجارمنـد زبـان را      ن و تعبير، زباني ميتجارب عرفاني، هنگام بياچرا كه

كنـد و   مـي  امير عبـدالقادر اسـتخراج   )رائيه(در پايان شواهد شعري مربوط به بحث را در سروده . كنند دگرگون مي
  . دهد ها را فراديد خود قرار مي توصيف و تحليل نمونه

شناسي پرداخته و آن را در هشت گونـه   بندي انواع هنجارگريزي از ديدگاه زبان طبقه به "ليچ"شناس انگليسي  زبان )3
در ايـن مقالـه    "سـجودي ". تقسيم كـرده اسـت  ) واژگاني، نحوي، آوايي، نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي، زماني(

  . دهد براساس الگوي ارائه شده ليچ انواع هنجارگريزي را در شعر سهراب سپهري مورد بازبيني قرار مي
مجـاز، اسـتعاره، تشـبيه، كنايـه و     (در اين اثر بعد از تبيين مفهوم هنجارگريزي نويسنده انواع هنجارگريزي معنايي ) 4

  . كند هايي بررسي مي نمونه را در يكي از غزليات مولوي با ذكر) پارادوكس
مصرحه از حجاب نفساني كه امـري انتزاعـي اسـت     ةرا كه يك امر حسي است استعار "جفون"در بيت ذيل شاعر) 5

شاعر پيام خـود را بـه شـكل محسـوس و قابـل ادراك ارائـه       . داند را استعاره از اعمال نفساني مي "بكاء"گرفته و 
  . دهد مي

ــب   ــنُ صــ ــا حســ ــت فأَمــ ــانتَيو بانَــ  ري فَخــ
  

 و أمــــــا جفــــــوني باِلبكــــــاء فوَفَّــــــت     
  

  )58، 1910فارض، ابن(
گانه قابل ادراك است و امور  اي است كه مستعارله و مستعارمنه در آن حسي است كه با يكي از حواس پنج استعاره. 6

و پرنده خيـال او بـه مجـالي     ماند يابد، بلكه شاعر در دايره حواس باقي مي مجرد و انتزاعي به اين استعاره راه نمي
  ).113: 2012عتيق،(كند  دورتر از آن پرواز نمي

  . اند در اين بيت استعارة مصرحه از ستارگان است كه چون چراغي از سقف آسمان آويزان "قنديلك") 7
 مـــن نـخـواهــــم مـــــاه را بــــا حســـــن تــــو

  

ـــگ را    ـــك آونــــ ـــه قــنديـلـــ  وان دو ســــ
  

  )113، 1354مولوي،(
  . فراق مانند دوزخ سوزنده و نابود كننده تصور شده است "دوزخ فراق"در تركيب  )8

 از بـــس كـــه تنـــد و عـــاقم، در دوزخ فـــراقم    
  

ــايي     ــز پـــ ــرد گريـــ ــراقم گيـــ  دوزخ ز احتـــ
  

  )940: همان(
9(  

 فَطوفــــانُ نــــوحِ عنــــد نَــــوحي كَــــأدمعي    
 

ــوعتي      ــلِ كلََــــ ــرانِ الخليــــ ــاد نيــــ  وإيقــــ
  

  )65: 1910فارض، ابن(
10. Correspondancenorizontale 
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آميـزي   تركيبي است كه شاعر از گفتار عادي و مألوف گذشته و كلام خود را به صورت حس "بيند گوش من مي" )11
  . بيان كرده است "بينايي+شنوايي"

 يراهــــا علــــي بعــــد عــــنِ العــــينِ، مســــمعي
  

ــي     ــينَ يقظتـــ ــرِ، حـــ ــلامٍ زائـــ ــف مـــ  بِطيـــ
  

  )156: همان(
12. Correspondancenorizontale 
13. Correspondancenorizontale 

  . اند يك تركيب براساس اين فن است كه دو حس باطني و ظاهري با هم تركيب شده "بوي وصال" )14
ــا   ــر داد مــ ــل از بهــ ــيد گــ ــه دران رســ  جامــ

  

 دريــــم جامــــه بــــه بــــوي وصــــال زان مــــي  
  

  )513، 1354مولوي،(
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